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هرآنچه که در رابطه با  کتاب می‌خواهید بدانید
کتاب

پرفـــروش‌ شـــدن رمان‌هایی خـــاص با دلیـــل غیر‌ادبی اتفاق 
جدیدی نیســـت، بعـــد از ورود شـــبکه‌های اجتماعی دلایل 

جدیدتـــری هم پیدا شـــد. بـــه همین خاطر هـــم کتاب‌هایی 
مثل »من پیش از تو« و »ملت عشـــق« مدت زمان زیادی 

در قفســـه پرفروش‌های کتابفروشـــی‌ها قرار گرفتند.
یادداشـــت امـــروز در مـــورد چنـــد کتـــاب پرفروش اســـت که 
محبوبیـــت آنهـــا هـــم ‌دلایـــل غیرادبـــی دارد، کتاب‌هایی که 
گروه موســـیقی بی‌تی‌اس، معروف‌ترین گروه موسیقی کره 

جنوبی، معرفی کردند. چند روز پیش هم وبســـایت فیدیبو 
یادداشـــتی بـــا عنوان »هفت کتـــاب جذاب بـــرای نوجوانان 
که بی‌تی‌اس معرفی کرده‌اســـت.« منتشـــر کرد. به همین 
بهانـــه می‌خواهیم در مـــورد ویژگی‌های ادبی این چند کتاب 
صحبت کنیم و اینکه آیا این کتاب‌ها اساســـاً کتاب نوجوان 

محســـوب می‌شوند؟
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شهرت کتاب‌ها، فارغ از کلمات
کتاب خواندن به بهانه هواداری

لیســـت کتاب‌هایی که بی‌تی‌اس آنها را معرفی کرده یا در گفت‌وگویی 
از آن نام‌بـــرده یـــا قطعـــه موســـیقی خاصـــی را از آن کتاب الهـــام گرفته 
طولانی‌تر از ســـه کتاب بالاســـت. مثلاً یکی از موزیـــک ویدیوهای این 
گـــروه از کتـــاب »دمیـــان« هرمان هســـه الهام گرفته‌شـــده یـــا اعضا از 
کتاب »ناتور دشـــت« دیوید ســـلینجر نـــام برده‌اند. یـــا در جایی دیگر 
کتـــاب »مـــن پیش از تـــو« و »کافـــکا در کرانه« را معرفـــی کردند. این 

کتاب‌هـــا پیش از این گروه موســـیقی شـــهرت داشـــتند و احتمالاً پس 
از آنهـــا هـــم همین‌طـــور خواهـــد بـــود. اینکـــه نوجوان‌هـــا بخواهنـــد به 
خاطـــر علاقـــه به یک گـــروه موســـیقی ســـراغ مطالعه کتـــاب بروند به 
خـــودی خـــود اتفـــاق بدی نیســـت امـــا باید توجـــه کرد که اعضـــای این 
گـــروه و هواداران‌شـــان فقـــط افراد نوجـــوان نیســـتند و کتاب‌هایی که 
آنهـــا معرفـــی می‌کنند برخلاف تیتر ســـایت‌های معرفی کتـــاب، صرفاً 

مخصـــوص نوجوانـــان نیســـت. مثـــاً کســـی از نوجوانی انتظـــار ندارد 
که دمیـــان را بخواند.

حـــالا اگر نوجوان هســـتید و ایـــن روزها دل‌تان می‌خواهـــد کتابی مثل 
»بـــادام« را بخوانیـــد یا اگـــر نوجوانـــی اطراف‌تان دارید کـــه دنبال این 
کتاب اســـت، بعد از خواندن آن می‌توانید سراغ کتاب‌های مشابهش 

هم بروید؛ احتمالاً پشـــیمان نخواهید شـــد.

احتمـــالاً همـــه شـــهرت ایـــن کتـــاب ارتباطـــی بـــه معرفی 
بی‌تـــی‌اس نـــدارد امـــا نامـــش در لیســـت کتاب‌هـــای 
پیشـــنهادی ایـــن گروه موجود اســـت. این کتـــاب ماجرای 
دختـــر جوانـــی بـــه نـــام »نـــورا« اســـت کـــه دســـت بـــه 
خودکشـــی می‌زنـــد و پیـــش از مـــرگ در یـــک کتابخانـــه با 
همه حســـرت‌های زندگی‌اش رو‌به‌رو می‌شـــود و می‌تواند 
زندگی‌های جدیدی را تجربه کند. مثلاً او همیشه حسرت 
ایـــن را داشـــته کـــه قهرمان شـــنا شـــود و در المپیک مدال 
بیـــاورد و در یکی از زندگی‌های جدید آن را تجربه می‌کند.
چنیـــن کتابـــی گزینه مناســـبی بـــرای نوجوان‌ها نیســـت، 
فارغ از اینکه بعضی از نکات داستان مناسب بزرگسالان 
اســـت. اساســـاً چنیـــن پیرنگـــی بـــرای مخاطـــب نوجـــوان 
طراحـــی نشـــده. حتـــی در یکی از قســـمت‌های داســـتان 
یکـــی از شـــخصیت‌ها می‌گوید همه کســـانی کـــه پیش از 
مرگ به دنبال برطرف‌کردن حسرت‌هایشـــان می‌روند در 
حدود 30 ســـال دارند. با همین تعریف چنین احساساتی 
اساســـاً مخصـــوص نوجوانـــی نیســـت، چون حســـرت در 

رسیدن به آرزوها در آستانه سن تحقق آرزوها 
چنـــدان معنایـــی نـــدارد و احتمـــالاً مخاطبان 
کم‌ســـن و ســـال عمق مفهوم داســـتان را درک 

نخواهنـــد کرد.
جـــدای از اینکه در بعضـــی بخش‌ها، خواندن 
تحقـــق پیدا کـــردن همه حســـرت‌های زندگی 
نـــورا تـــا حـــدی کســـالت‌بار بـــود، امـــا بـــه طور 
کلی کتاب، داســـتان روان، جذاب و در نهایت 
پایـــان جالبی دارد و به خواننده کمک می‌کند 
در زمینـــه ابعاد مختلـــف زندگی‌اش فکر کند. 
این کتاب من را یاد داستان‌های دیگری مانند 
»پنـــج نفری که در بهشـــت ملاقـــات خواهید 
کـــرد« یـــا »اولین تمـــاس تلفنی از بهشـــت« 
می‌انـــدازد در ایـــن داســـتان‌ها هـــم، افـــراد بـــا 
زندگـــی پـــس از مـــرگ و معنـــای زندگی‌شـــان 
درگیرنـــد و هر کـــدام ماجرای جالبـــی را تجربه 

می‌کننـــد.

مغـــازه جادویـــی عـــاوه بـــر اینکه نـــام کتابی از یـــک جراح 
امریکایـــی بـــه نـــام »جیمـــز دوتـــی« اســـت، نـــام یکـــی از 
قطعات موســـیقی گـــروه بی‌تی‌اس هم اســـت. به همین 
دلیل روی جلد نسخه‌ای که به دست من می‌رسد عکس 
اعضـــا و لوگـــو گروه موســـیقی بی‌تـــی‌اس چاپ شـــده. در 
برنامه‌هـــای کتابخـــوان مثـــل طاقچـــه و فیدیبـــو نظراتی را 
می‌بینـــم کـــه خوانندگان بـــه عکس جلد کتـــاب اعتراض 
کردنـــد و دلیـــل اصلی‌شـــان هـــم این اســـت کـــه محتوای 
کتاب هیچ ارتباطی با بی‌تی‌اس ندارد اما ناشـــر یا ناشرها 
برای جلب توجه مخاطب، دســـت به چنین کاری زده‌اند.

بـــا نهایت تأســـف بایـــد بگویم کـــه محتوای آهنـــگ مغازه 
جادویـــی هم ارتبـــاط قابل‌توجهی با کتـــاب مغازه جادویی 
ندارد. گرچه همه جا برای معرفی این قطعه موسیقی، آن 
را الهـــام گرفتـــه از کتاب معرفی می‌کننـــد یا بالعکس برای 
تبلیغ کتاب، آن را به قطعه مغازه جادویی ربط می‌دهند.

هـــر چه کـــه هســـت، مغـــازه جادویـــی اساســـاً یـــک رمان 
نیســـت، بیشـــتر شـــبیه یـــک زندگینامـــه یـــا یک جســـتار 
زیادی بلند اســـت. نویســـنده با تعریف کردن خاطراتی از 
زندگی‌اش تلاش کرده‌است که بخشی از نقطه نظراتش 
راجـــع به جهان و کائنات را در اختیـــار خواننده قرار بدهد. 
دقیقـــاً نمی‌دانم خاطراتی که تعریف می‌کند صرفاً زاییده 
ذهن اوســـت یا واقعـــاً در زندگـــی‌اش رخ داده، در مقدمه 
کتـــاب یا در جســـت‌و‌جوهای اینترنتی هم چیـــزی در مورد 

صحـــت و ســـقم روایت‌ها پیـــدا نمی‌کنم.
اگر بخواهم به طور خلاصه بگویم، مغازه جادویی، نسخه 
به‌روز شـــده مســـتندهای »راز« اســـت کـــه دو دهه پیش 
توجـــه افـــراد زیـــادی را بـــه خـــود جلـــب کرده‌بـــود و هر کجا 
می‌رســـیدی یک نفر تلاش می‌کرد با تحت تأثیر قراردادن 
کائنـــات بـــه خواســـته‌هایش برســـد. شـــخصیت اصلـــی 

ایـــن داســـتان پســـر فقیری اســـت کـــه پـــدری دائم‌الخمر 
و مـــادری افســـرده دارد، او یـــک روز بـــه طـــور اتفاقـــی در 

یـــک مغـــازه فروش لـــوازم شـــعبده‌بازی با زنی 
ملاقـــات می‌کند کـــه بـــه او تکنیک‌هایی برای 
آرامـــش و رســـیدن بـــه خواســـته‌ها را آموزش 
می‌دهـــد. )تقریبـــاً مشـــابه همـــان چیـــزی که 
در مســـتندهای راز گفتـــه می‌شـــد.( پســـرک 
داســـتان هـــم بـــه همیـــن طریـــق می‌تواند به 
دانشـــگاه راه پیـــدا کند، جراح مغـــز و اعصاب 
شـــود به ثروت قابل‌توجهی برسد و در نهایت 
همه ثروتش را خرج نیازمندان کند. نویسنده 
در طـــول داســـتان تکنیک‌هایـــی را کـــه در 
آن مغـــازه یـــاد گرفتـــه در پایـــان هـــر فصـــل به 
مخاطبـــش آمـــوزش می‌دهد کـــه نمی‌دانم از 
نظر روانشناســـی چقدر می‌تواند مؤثر باشد.

جـــدای از مســـائلی کـــه بـــه طـــور پراکنـــده در 
داســـتان بیان می‌شـــود، این کتاب برای گروه 
ســـنی نوجوان نامناســـب اســـت، چنین اثری 
پیام مثبت قابل‌توجهی هم ندارد. شخصیت 
داســـتان بیش از آنکه از تلاش و پشـــتکارش 
صحبت کند از دســـتاویزی شـــبیه به شـــانس 
حـــرف می‌زنـــد که منبـــع قابل اعتمـــادی برای 

رســـیدن به موفقیـــت به نظر نمی‌رســـد.
به طور کلی اگر از مغازه جادویی انتظار یک رمان یا داســـتان 
را دارید احتمالاً سرخورده خواهید شد، اگر دنبال یک کتاب 
خودیـــاری یا آموزشـــی می‌گردید احتمـــالاً کتاب‌های بهتری 
پیـــدا خواهیـــد کرد و اگر هـــوادار بی‌تی‌اس هســـتید، به نظر 
می‌رســـد گـــوش کردن به آهنـــگ مغازه جادویـــی به خواندن 

کتاب مغـــازه جادویی ارجحیت دارد.

»بادام« یکی از معدود کتاب‌های معرفی شـــده توســـط بی‌تی‌اس اســـت که نویســـنده آن 
هم اهل کره جنوبی اســـت. وون پیونگ‌ســـون نویســـنده این کتاب، پس از 
تولد فرزندش به این فکر افتاده که اگر این موجود کوچک، در آینده، 
ویژگی‌هـــای فرزنـــد ایده‌آلش را نداشته‌باشـــد، چه احساســـی به 
او دســـت خواهـــد داد و بـــه همین بهانه دو شـــخصیت اصلی 
ایـــن داســـتان بـــه نام‌هـــای »یون‌جـــه« و »گـــن« را خلـــق 
کـــرد. یون‌جـــه به علت مشـــکلی مادرزادی در بخشـــی 
از مغزش، توان درک احساســـات متفـــاوت را ندارد؛ 
بنابرایـــن مثـــل انســـان‌های دیگـــر هیجـــان‌زده 
یـــا خوشـــحال نمی‌شـــود و چیـــزی بـــه اســـم 
تـــرس را احســـاس نمی‌کنـــد. گـــن هـــم پســـر 
نوجوانـــی اســـت کـــه در کودکی گـــم و دور از 
پـــدر و مـــادرش بـــزرگ شده‌اســـت و وقتـــی 
مجـــدداً بـــا والدین خـــود دیـــدار می‌کند، 
شخصیتی‌اســـت کـــه بـــا ایـــده‌آل آنهـــا 

تفـــاوت چشـــمگیری دارد.
مســـیر زندگی این دو پسر در نقطه‌ای 
از داستان بهم گره می‌خورد و همین، 
باعـــث تغییر رفتار و سرنوشت‌شـــان 
می‌شـــود. می‌تـــوان گفـــت کـــه بادام 
از آن کتاب‌هایـــی اســـت کـــه پیرنگی 
تکـــراری دارد امـــا احتمـــالاً بـــرای 
دوســـتداران ایـــن ژانـــر، هیچ‌وقـــت 
تکـــراری نمی‌شـــود. از آن رمان‌هـــای 
واقع‌گـــرای نوجـــوان کـــه ماجـــرای 
نوجوانـــی را روایـــت می‌کنـــد کـــه بـــا 
مشـــکلی دســـت‌وپنجه نـــرم می‌کند و 
در نهایـــت موفـــق می‌شـــود از آن عبـــور 
کند. حالا این مشـــکل می‌تواند سرطان 
باشـــد، یـــا قطع شـــدن عضـــوی از بدن یا 
مانند یون‌جه، اختلال در بخشـــی از مغز و 

درک نکـــردن احساســـات.
تفـــاوت بـــادام، با باقـــی کتاب‌هـــای نوجوانی 
کـــه خوانده‌بـــودم در زمـــان و مـــکان آن اســـت. 
یون‌جـــه و گن اهـــل کره جنوبی هســـتند، پس با 
وجود اینکه کتاب، داســـتانی تقریباً تکـــراری دارد، 
تغییـــر مکانـــش، موجـــب شـــکل‌گیری ویژگی‌هـــای 
منحصربه‌فـــردی شده‌اســـت. فضـــای مدرســـه، محله‌ و 
خانواده‌هـــا در این کتاب متفاوت با فضای امریکایی اغلب 
کتاب‌های نوجوان اســـت و همین نکته کوچک ممکن اســـت 

در جذابیـــت آن اثرگذار باشـــد.
یک ویژگی جدید دیگر این داســـتان، آشـــنایی با نوعی اختلال مغزی است 
کـــه احتمـــالاً پیـــش از این چیـــزی در مورد آن نشـــنیده‌ایم و در طول داســـتان با 
ابعادش آشـــنا می‌شـــویم. در بخشـــی از داســـتان »دکتر شـــیم« که در همســـایگی 

یون‌جـــه زندگـــی می‌کنـــد 
بـــه او می‌گوید که در مـــورد اختلال 
مادرزادی او مطمئن نیســـت و به نظرش او 
هم یک روز درمان خواهد شـــد و مغز پیچیده‌تر 
از آن اســـت که بتوان به راحتی ابعاد مختلفش 
را شـــناخت. یون‌جـــه هـــم در طـــول داســـتان 
بتدریـــج بـــا تمریـــن، تبدیل به انســـان جدیدی 
می‌شـــود.البته او هنوز مثل انســـان‌های عادی 
قادر به درک احساســـات نیســـت امـــا می‌تواند 
چیزهایـــی مانند عشـــق یـــا دوســـتی را به خوبی 

درک کند.
بـــادام بـــرای نوجوان‌های کتابخـــوان، کتابی 
تقریبـــاً شـــبیه بـــه دیگـــر کتاب‌هایی اســـت 
کـــه خوانده‌انـــد اما همیـــن کتـــاب می‌تواند 
پیشـــنهاد خوبـــی بـــرای نوجوان‌هایی باشـــد 
که چنـــدان اهل کتاب خواندن نیســـتند اما 
بـــه بهانه معرفی گروه موســـیقی بی‌تی‌اس، 
ســـراغش رفتند. ایـــن کتاب داســـتانی روان 
دارد کـــه ســـریع و بـــدون اضافه‌گویـــی پیش 
می‌رود و در نهایـــت می‌تواند توجه خواننده 

را بـــه نـــکات مثبتی جلـــب کند.
اگـــر نوجوان‌هـــای اطـــراف شـــما به هر دلیلی ایـــن کتاب را مطالعه کردنـــد و به آن علاقه داشـــتند )یا حتی 
اگـــر خودتان مطالعـــه کردید و خوش‌تان آمد( می‌توانید ســـراغ کتاب‌های مشـــابه آن بروید. کتاب‌هایی 
مثل »شـــگفتی« و »ماجرای عجیب ســـگی در شب« از نشر افق یا »بیرون ذهن من« از نشر پیدایش. 

باقی کتاب‌های معرفی شده توسط بی‌تی‌اس

مغازه جادوییبادام

کتابخانه نیمه‌شب


